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 همقدم

 

دارد و هر چـه وسـعت    را سی هر موضوع علمی نیاز به طرح سؤال ها و به طبع پاسخ به آن هاربر       

تحقیق بیشتر باشد به همان اندازه هم سؤال هاي زیادتري مطرح می شود کـه بـه ناچـار پاسـخ هـاي      

را  ه انـد آن چـه پیشـینیان گفت ـ   براي این کار نیاز است کـه  علمی را باید در بر داشته باشد و صحیح و

 ـ ،گفته هـا را بیـان کـرد    و نابا موضوع تحقیق را جمع آوري  سازگار نکات مهم ومطالعه و  ذا در ایـن  ل

    .نادیده گرفت ار هاي دیگران زحمت تلاش و به همین روش پیش رفته ایم چون نمی شودپایان نامه 

با بعضی از مواد قانون مدنی و دیگر قوانین به این امر برخورد می کنیم کـه برخـی از    هبا مواجه

چرایی این مهم انگیزه ي وافري در هر شخص ایجـاد   اعمال حقوقی در عالم اعتبار اثر کاملی ندارند لذا

 .به تحقیق مشغول گردد می نماید که دست به قلم ببرد و

  :قابل تصور است ذیل براي هر عمل حقوقی یکی از احکام وضعی

وضعیتی است کـه عمـل حقـوقی بـا داشـتن ایـن وضـعیت درعـالم حقـوق واعتبـار موجـود تلقـی              ،صحت 

  .می شود

است که عمـل حقـوقی بـا داشـتن ایـن وضـعیت درعـالم حقـوق، معـدوم و فاقـد وجـود            ، وضعیتی بطلان  

  .حقوقی و اثر تلقی می گردد 

عدم نفوذ، وضعیتی است که در آن عمل حقوقی به علت عدم رعایت شرایط مقـرر قـانونی بـراي            

 .صحت، تا زمان تنفیذ در بعضی از اعمال حقوقی فاقد اثر کامل حقوقی است 

استادان حقـوق مـدنی قـرار     برخی از دیگري تحت عنوان عدم قابلیت استناد مورد توجه مفهوم 

  .گرفته است

و فقـه   در قـانون مـدنی   نواخـت و خاصـی   قواعد یکحقوقی  اعمال عدم نفوذ خصوص مبانیدر

 شـده  هبـه آن پرداخت ـ فضـولی   ي و معاملـه  یاکراهاعمال  در از جمله به طور مورديکه ارد بلوجود ند
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تحلیـل مبـانی عـدم نفـوذ در حقـوق مـدنی و فقـه         همین امر ما را بر آن داشته تا به بررسی و و است

  .بپردازیم

منظور از مبانی در این تحقیق این است که چرا یک عمل حقـوقی کـه در عـالم حقـوق تحقـق      

ل حقـوقی  یافته تمام آثارخود را بر جاي نمی گذارد به عبارتی منظور ما از مبانی، چرایی عدم نفوذ اعما

  .می باشد

  سؤال اصلی

به طور کلی در ارتباط با مبانی عدم نفوذ با این سؤال اصلی مواجه می شویم که چرا یک عمـل   

 حقوقی از نظر حکم وضعی غیر نافذ است؟ به عبارت دیگر مبانی عدم نفوذ اعمال حقوقی چیست؟

  ت فرعیسؤالا

  .خ دارندپاسزیر در این تحقیق نیاز به بررسی و لات فرعی سؤا 

  چیست ؟ عمل حقوقی غیر نافذ صحیح می باشدمبناي این که   -1

  ؟ایقاعات نیز جریان دارد  نفوذ درحکم عدم  آیا -2

  ندارد؟ ل مادي و وقایع حقوقی قابلیت اجرا راچرا حکم عدم نفوذ در اعما -3

  فرضیه ي اصلی

رضا ، به عنوان مبناي اصـلی  و منابع فقهی می توان گفت فقدان  .م .ق 190با التفات به ماده ي

توسـط برخـی    انتساب نیزعدم نظریه ي . عدم نفوذ در اعمال حقوقی به ویژه قراردادها قابل طرح است

  .حکم قانونگذار نیز ممکن است یکی از مبانی عدم نفوذ باشد از حقوقدانان اسلامی مطرح شده است،

 ي تحقیق سابقه

حقوق خصوصی در آثار خود به تبعیـت از قـانون   تحقیق باید گفت اساتید سابقه ي خصوص  در

راهـا را نیـز مـورد    ضـمانت اج  شرایط اساسی معاملات را مـورد بحـث قـرار داده و   ) 190ماده ي(مدنی 

طور پراکنده مورد توجه قرار گرفته است امـا تحقیـق پیرامـون    مبانی عدم نفوذ به  .اند بررسی قرارداده

و مصـادیق پراکنـده نیـز بـا      در کنـار هـم فـراهم مـی آورد    مبـانی را   انی عدم نفوذ اعمـال حقـوقی  مب
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نـابراین آثـار   بکامل مورد بررسی قرار مـی گیرنـد ودر نهایـت مـلاك لازم بـه دسـت مـی آیـد         استقراء

 مورد توجه قرار گرفته ودر نظم دادن به مبانی عدم نفـوذ اعمـال حقـوقی مـورد اسـتفاده و      دانانحقوق

تـاز   یه یکی از عرصه هایی که میـدان تاخـت و  مز مخصوصاً فقه امادر فقه نی .استناد قرار خواهد گرفت

شروط اساسی معاملات کم و بـیش مـورد بحـث قـرار گرفتـه و بـه       .ته باب معاملات استفقها قرار گرف

ضمانت اجراها نیز تقریباً اشاره شده ولی نه تنها اختلاف نظر در این موارد بسیار اسـت بلکـه اختصاصـاً    

آثار متعدد فقهاي امامیه و بعضاً عامـه   اما. نفوذ تحقیق جامعی به چشم نمی خورددر مورد مبناي عدم 

  .در این پایان نامه مد نظر قرار خواهد گرفت و مطلوب است رسیدن به مبانی،جهت استقراء و 

جه با تو کنون پایان نامه اي با این عنوان انتخاب نگردیده ونگارنده بررسی نموده تاجا که  تا آن 

مورد دفاع قرار گرفتـه کـه   اعمال حقوقی عدم نفوذ  ي عنوان نظریهلاعات موجود، موضوعی تحت اطبه 

  .البته با موضوع منتخب پیشنهادي متفاوت است 

 اهداف، ضرورت و روش انجام تحقیق

فقـه و بیـان   و هدف از انجام این تحقیق شناخت مبانی عدم نفوذ اعمال حقوقی درقانون مـدنی  

است و هم چنین ارتقاي سطح علمی دانشـجویان و کسـانی کـه بـا علـم حقـوق        نقایص مقررات فعلی

  .  ارتباط دارند می باشد

ضرورتی که باعث انجام این تحقیق گردید فقدان مقررات کلی و عمومی در مـورد مبـانی عـدم     

   وعات مبنـایی برخـورد بـا موض ـ   در ضعف در برخی از قضـات و وکـلا   مشاهده ي نفوذ اعمال حقوقی و

  . باشدمی 

  گرداوري اطلاعات و منابع تحقیق به  .تحلیلی می باشد روش انجام تحقیق به صورت توصیفی و

  .روش کتابخانه اي بوده است

  تحقیق ساختار

ق حاضر باید اشاره کنیم که تحقیق نـام بـرده مشـتمل بـر     یدر خصوص ساختار و چارچوب تحق

اراتی کـه در  عب ـ ابتدا برخـی از  در فصل اولیک مقدمه و دو فصل و یک نتیجه می باشد به طوري که 
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سپس به تحلیل وضعیت صحت یا بطـلان عمـل حقـوقی     استفاده قرار گرفته تعریف شدهتحقیق مورد 

ماهیت عدم نفوذ و قلمرو آن تحقیق، فصل دوم  در فقه پرداخته شده است و غیر نافذ در قانون مدنی و

 با توجه به قـانون مـدنی و   با ذکر مصادیق آن ل حقوقیمبانی عدم نفوذ اعما و مطالعه قرار گرفتهمورد 

   .تبیین گردیده است توضیح و یک در گفتار مجزا هر و دسته بندي شدهمنبع آن یعنی فقه 



 

 

 

  کلیات - فصل اول 

  

مبحـث اول را بـه تعریـف بعضـی از     . این فصل را در پنج مبحث مورد مطالعه قرار خـواهیم داد  

ایـن سـؤال کـه    در مبحث دوم به بررسی احکام می پردازیم و بـه  . یمعبارات حقوقی اختصاص می ده

اثر  در مبحث سوم به بررسی نهی و. دسته از احکام قرار می گیرد جواب می دهیم عدم نفوذ جزو کدام

مبحث چهارم را به بررسی اقسام عمل حقوقی از نظر صحت و بطلان و تحلیل وضعیت . می پردازیمآن 

و در مبحث پـنجم اقسـام عمـل حقـوقی غیرنافـذ را مـورد       ختصاص می دهیم حقوقی غیر نافذ ا عمل

   .مطالعه قرارمی دهیم

  تعاریف -مبحث اول

 تحقیــق ایــن کــه در ابتــدا برخــی از عبــاراتی راارد موضــوع اصــلی شــویم لازم اســت بــراي آن کــه بتــوانیم و

  .   مورد استفاده قرار خواهند گرفت به طور مختصر تعریف نمائیم

  اعمال و وقایع حقوقی -ولگفتار ا

نمـوده سـپس بـه تعریـف وقـایع حقـوقی و در ادامـه بـه تفـاوت            در این گفتار ابتـدا اعمـال حقـوقی را تعریـف    

  .میان آن دو خواهیم پرداخت

  اعمال حقوقی -الف 

 قـایعی اسـت کـه بـه اراده ي    و«برخی از حقوقدانان عمل حقوقی را این گونه تعریف نموده اند  

  و بـاز بیـان   » چـه فاعـل مـی خواهـد منطبـق اسـت       د می آید و آثار حقوقی آن با آناشخاص به وجو
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 اعلام اراده اي است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دل«می دارند 

  1 ».آن بار می کند خواه را بر

آن عملی را کـه    و» عقد«د حقوقدان مزبور، عمل حقوقی را که با توافق دو اراده به وجود می آی 

ي شخص کارگزار مـی باشـد و جانشـین    ارادهمی نامند در هر دو » ایقاع«شود، با یک اراده محقق می 

  2 .ي قانون گذار و قانون می گردداراده

  : عمل حقوقی را به اعتبار چگونگی نیروي مولد آثار آن به دو دسته تقسیم نموده اند

خواه، نیاز بـه توافـق دو    ی است که براي انعقاد آن و ایجاد اثر دلعقد یا قرارداد، عمل حقوق -1

یا چند اراده است مثل خرید و فروش که عقد است زیرا به عنوان مثال اگر رحیم بخواهد اتومبیل خود 

ي ثمـن  کریم نیز باید مبادله، را به کریم بفروشد، باید تملیک اتومبیل را در برابر ثمن معلوم انشاء کند

و براي تحقق عقد گذشته از . خواه، صورت بیرونی یابد ي دلواقع شود و مبادلهاده کند تا عقد بیع را ار

ي انشایی داشته باشند یعنی اثر را به وجـود   اراده ها جنبه -1: ضرورت وجود اراده دو شرط لازم است

ا اگـر یـک اراده بتوانـد    خواه باید ناشی از توافق دو اراده باشـد لـذ   اثر دل -2.) م.ق 191ي ماده. (آورد

ي دیگر بتوانـد آن را از بـین    حقی را به وجود آورد، عمل حقوقی را نباید عقد شمرد، هر چند که اراده

ي موصی انجام می شود ولی، وصی نیز مـی  به اراده عهدي، که اعطاي نیابت به وصی ببرد مانند وصیت

حـالا اگـر   .) م.ق  834ي ماده(را زایل سازد  تواند در زمان حیات موصی آن را رد کند و اثر ایجاد شده

وصی، وصیت را قبول کند یا رد نماید، نمی توان ادعا کرد که وصایت عقد است زیرا اعطاي نیابـت بـه   

  . ي ایقاعات استوصی به قبول نیاز ندارد و در زمره

ماننـد ابـراء و   . دي کامل است و نیاز به توافق دیگري ندارایقاع، انشاء اثر حقوقی با یک اراده -2

  .م. ق 396ي فسخ ماده 

___________________________________________________ 
  .1388 ، شرکت سهامی انتشار،8چ ،  8 ،ص1 ش،1 عمومی قراردادها، ج قواعد، ناصر، کاتوزیان - 1
 . 1ن، ص، ناصر، هماکاتوزیان  -2
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در زمره ي دلایـل اثبـات حـق اسـت نـه       در ایقاعات نیز قصد انشاء ضرورت داشته و اعلام اراده

  1 .حق يهایجاد کنند

گروه دیگري از حقوقدانان بدون تعریفی از اعمال حقوقی بـه تعریـف اقسـام آن پرداختـه انـد و      

از عقد نمـوده نـاقص اسـت زیـرا فقـط عقـود        183ون مدنی در ماده يمقرر داشته اند، تعریفی که قان

عهدي را تعریف نموده و شامل عقود تملیکی نمی شود چه در عقـود تملیکـی بـه نفـس عقـد انتقـال       

مالکیت حاصل شده و تعهدي مستقیماً ایجاد نمی شود و تعهدي که در عقود تملیکی به وجود می آید 

قانون فـوق گفتـه شـده     362ي م مبیع و ثمن ناشی از بیع که در مادهفرعی است، مانند تعهد به تسلی

ي ایقاع در مقابل عقد است و آن به معنی ایجاد، ایقاع به وسـیله «است و در تعریف ایقاع نیز آورده اند 

  قصد انشاء یک نفر بدون آن که موافقت دیگري را لازم داشته باشـد حاصـل مـی گـردد و اثـر خـود را       

   2 .می گذارد

که از تعریف مذکور می توان نمود این است که ایشان به جاي آن که عمـل حقـوقی را   انتقادي 

  . تعریف نمایند آمده اند انواع آن را تقسیم و شروع به تعریف هر یک از آن ها نموده اند

عمـل حقـوقی عبـارت اسـت از     «: حقوقدان دیگري در تعریف اعمال حقوقی بیـان داشـته انـد    

در عالم اعتبار ایجاد می گردد ) و به هدف تحقق آثار حقوقی آن( ي انسان راً به ارادهماهیتی که منحص

  3 »مانند قرارداد اجاره، ابراء

-ي انسان دارنـد و اراده ي پیدایش نیاز به ارادهایشان معتقدند که ماهیت هاي حقوقی در مرحله

نیازمند تـأثیر مـادي و عینـی و ابـزار     ي انسان در عالم حقوق، خلاقیت و سازندگی را دارا می باشد که 

  . این ماهیت تحقق یافته داراي آثار حقوقی است که قانون براي آن در نظر گرفته است. خارجی نیست
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ایشان آورده اند که عمل حقوقی ممکن است دو طرف یـا چنـد طـرف داشـته باشـد و سـاخته       

می نامنـد و همچنـین ممکـن اسـت      چند شخص باشد که آن را قرارداد یا عقددو یا  ي همکاري اراده

  1 .ي یک طرف باشد که اصطلاحاً ایقاع خوانده می شودي حرکت ارادهنتیجه

حقوقدان دیگري عمل حقوقی را این گونه تعریف می نماید؛ هر عملـی کـه از روي قصـد واقـع     

خـواه قصـد   شود و اثر قانونی داشته باشد خواه قصد مزبور قصد انشاء باشد ،مثل عقد بـایع و مشـتري،   

این ایـراد مواجـه    تعریف فوق با 2.)م.ق 1262ي ماده(انشاء نباشد، مانند قصد اقرار کننده در حین اقرار

نمی تواند پـس از بیـان    و .که اقرار را عمل حقوقی دانسته حال آن که اقرار اخبار از گذشته استاست 

  . مانند عمل حقوقی داراي اثر حقوقی شود

انشـایی، کـه داراي اثـر     ر می توان گفت که عمل حقوقی، عملی ارادي،با توجه به تعاریف مذکو

 حقوقی مورد خواست طرفین است و قانونگذار نیز آن اثـر را بـه آن عمـل اختصـاص داده باشـد عمـل      

بـا رعایـت شـرایط     اراده و عمل حقوقی اسـت کـه بـا دو   : عقد -1. حقوقی به دو دسته تقسیم می شود

رعایت شـرایط قـانونی ،    عمل حقوقی که با یک اراده انشایی و :ایقاع -2. قانونی داراي اثر حقوقی است

  .  حقوقی است داراي اثر

 وقایع حقوقی  -ب

دسـته اي از وقـایع اسـت کـه آثـار      «عریف وقایع حقوقی بیان داشته اند یکی ازحقوقدانان در ت 

اه ایجاد واقعـه، ارادي  حقوقی آن نتیجه ي اراده ي شخص نیست و به حکم قانون به وجود می آید، خو

  3 »)مانند فوت و تولد و حوادث قهري(یا غیرارادي ) مانند غصب و اتلاف مال غیر(باشد 

به اعمالی گفته می شـود  «ي حقوقی را این گونه تعریف می نماید یکی دیگر از حقوقدانان واقعه

کـاب، خواسـتار ترتیـب    آن ها در هر حال مترتب می شود چه فاعل عمل در حین ارت که آثار حقوقی بر
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 . 34، ص5شهیدي، مهدي، همان، ش  - 1
، 22، کتابخانـــه گـــنج و دانـــش، چ 3779، ش  472محمـــدجعفر، ترمینولـــوژي حقـــوق، ص  -جعفـــري لنگـــرودي  -2

1388. 
  . 2، ص 1کاتوزیان، ناصر، پیشین، ش - 3



 

٩ 
 

آن آثار باشد و یا نباشد مانند این مورد که شخصی مال دیگري را تلف می کنـد و مسـئولیت مـدنی و    

نمی خواهـد کـه مسـئولیت دامـن گیـر او شـود در       ) تالف(ضمان بر عمل او مترتب می شود اما فاعل 

  1 .»ي حقوقی قصد انشاء، هیچ نقشی نداردواقعه

واقعه حقوقی، رویدادي است کـه  «ند نان در تعریف وقایع حقوقی آورده اعده اي دیگر از حقوقدا

عالم خارج، تحقق می یابد و اثـر یـا    و یا عامل دیگر، در) به طور ارادي یا غیرارادي(به وسیله ي انسان 

آثار حقوقی بدون این که انسان آن را خواسته باشد با خود می آورد، ماننـد فـوت انسـان، غصـب مـال      

  2 »غیر

ي حقـوقی یـک امـر    ي حقوقی بیان داشته اند، واقعهیز عمل و واقعهیشان همچنین در مقام تما

ي انسان، بدون دخالت وسایل مادي نمی تواند ایجـاد  انتزاعی است که آثار حقوقی دارد و فقط به اراده

د انهدام یک ي حقوقی ممکن است به وسیله ي عاملی غیر از انسان به وجود آید، هماننلذا واقعه. گردد

ي حقوقی ممکن اسـت  معهذا واقعه. آپارتمان به وسیله ي حادثه ي طبیعی که داراي آثار حقوقی باشد

آید مانند غصب و اتلاف مال غیـر، کـه داراي آثـار     ي انسان به طور ارادي یا غیرارادي به وجودبه وسیله

آن به مالـک، خواهـد شـد و بـه     حقوقی نظیر مسئولیت غاصب و تالف، به رد عین یا بدل مال و قیمت 

طور کلی شبه عقد، جرم و شبه جرم از جمله وقایع حقوقی محسـوب مـی شـود لـیکن عمـل حقـوقی       

ولی همان طور که گفتـه شـد ممکـن اسـت در برخـی از وقـایع       . ي انسان استهمیشه متکی به اراده

ي حقـوقی  حقوقی با واقعهي انسان نقشی نداشته باشد مانند فوت، و در مورد تفاوت عمل حقوقی اراده

عمل حقـوقی موجـودي اعتبـاري اسـت کـه بـا حرکـت         ي انسان واقع می شود باید گفت،  که با اراده

ي حقـوقی  ي انسان، بدون تأثیر مادي وسیله ي خارجی ایجاد می شود اما، واقعهدماغی و فعالیت اراده

از تأثیر مادي وسایل خارجی، محقـق   ارادي انسان، یک پدیده ي انتزاعی مادي می باشد که با استفاده

  3 .می شود
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  صحت ، عدم نفوذ، بطلان -گفتار دوم

در این گفتار شایسته است ابتدا به تعریف وضعیت صحت پرداخته سپس برخی از ضمانت اجـرا  

هایی را که ممکن است اعمال حقوقی به علت عـدم رعایـت پـاره اي از شـرایط عمـومی و اختصاصـی       

 .طالعه قرار دادداشته باشند مورد م

  صحت  -الف

سـلامت و سـقم    و نیـز تندرسـت شـدن،    1عیـب شـدن   در لغت به معناي راستی و درستی و بی

  2 باشد می

عمـل ناشـی   (صحت یک عمل حقوقی «: بعضی از حقوقدانان صحت را این گونه تعریف کرده اند

عبارتست از این که عمـل  ) دهباشد، خواه قصد غیر انشایی مانند قصد اقرار کنن ءاز قصد، خواه قصد انشا

  3 »)م.ق 223ي ماده( .مطابق شرایط قانونی واقع شده باشد

تعریف مزبور ایراد دارد زیرا اقرار را عمل حقوقی دانسته اما همان طور که اشـاره کـردیم عمـل     

حقوقی عملی انشایی است و در واقع حرکت اراده ي یک یا چند طرف به سمت ایجاد اثر حقوقی است 

لذا اقرار که یک . انون این اثر را براي آن عمل حقوقی شناخته و این اثر خواست طرفین بوده استکه ق

  . تواند عمل حقوقی باشد  امر اخباري است نمی

شرایط صـحت را دارا باشـد و   داند که تمامی ارکان و  حقوقدان دیگري عقد صحیح را عقدي می

مشـارالیه، شـرایط   . تواند داراي اثـر باشـد   ود گردد نمیگاه این شرایط موجود نباشد یا ناقص موجالا هر

ایشان در تعریـف عقـد صـحیح    . کند اعلام می. م.ق190اي صحت را شرایط مذکور در ماده ياساسی بر

آثـار مزبـور در صـورتی    . قانون براي هر یک از اعمال قضایی آثار مخصوصی شـناخته اسـت  «: آورده اند 

بـه عبـارت   . گونه که قانون مقرر داشته موجود گرددر کامل آن ردد که عمل قضایی به طوگ موجود می
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دیگر عمل قضایی در صورتی داراي آثار مخصوصه خواهد بود که تمامی ارکان و شـرایط صـحت را دارا   

مشـارالیه در   1»تواند داراي آن آثار گـردد  باشد و الا هرگاه اصلاً موجود نشود یا ناقص موجود گردد نمی

اشاره به اعمال قضایی می کنند البته منظور ایشان اعمال حقوقی است که شـامل  تعریف عقد صحیح ، 

دانـد   عقد و ایقاع است لکن ایراد تعریف فوق این است که عمل حقوقی صحیح را آن عمل حقوقی مـی 

که با رعایت شرایط مقرر قانونی ایجاد شده و داراي آثار کامل گردد و با این دیدگاه اعمال حقوقی غیر 

از شمول اعمال صحیح خارج می گردد، ولی ، ملاك صحت یا بطلان وجـود یـافتن یـا نیـافتن در      نافذ

و با این ملاك اعمال حقوقی غیر نافذ زیر مجموعه ي اعمال صحیح قـرار  . باشد عالم حقوق و اعتبار می

  .گیرد می

سـت کـه   صحت و ضعیت حقوقی ا«: یکی دیگر ازحقوقدانان صحت را این گونه تعریف نموده اند

این وضعیت . شود کند نسبت داده می که در عالم اعتبار وجود و تحقق پیدا می) و نیز ایقاعی(به عقدي 

شود که در عـالم حقـوق تحقـق پیـدا      نسبت داده می) یا ایقاعی(که به عقدي . ر دارددر برابر بطلان قرا

  2 »کند نمی

داننـد   مـی » وجود در عالم حقـوق «ویژگی بارز تعریف مزبور این است که ایشان معیار صحت را 

دهد، که این وجود یافتن حاصل رعایت شرایط مقرر قانونی توسط  که آن را نقطه مقابل بطلان قرار می

لذا این تعریف، عقد غیر نافذ را عقد صـحیح تلقـی نمـوده، زیـرا در     . انشاء کننده ي عمل حقوقی است

  .داراي اثرکامل حقوقی نمی باشدکند هر چند تا زمان تنفیذ  عالم حقوق وجود پیدا می

  ب ـ عدم نفوذ

  3 .نفوذ در لغت به معنی فرورفتن تیر در هدف و اثر کردن و جاري شدن حکم و فرمان است
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عقدي که فاقد شرایط صـحت عقـد   «: اند یکی از حقوقدانان ، عقد غیرنافذ را چنین تعریف نموده

عقد غیر نافذ و آن عقـدي اسـت   : م است اولگویند و غیر صحیح دو قس باشد آن را عقد غیرصحیح می

نیست و یا در سایر عقود غیر در عقد فضولی اساساً رضا (که همه شرایط صحت عقد را دارد به جز رضا 

عقد باطل و آن عقدي است که غیر از رضا فاقـد یکـی از شـرایط صـحت     : دومو ) نافذ رضا معلول است

  1 ».عقد است

د غیر نافذ تعریـف شـده و نـه حالـت عـدم نفـوذ و صـحبتی از        تعریف فوق اشکال دارد زیرا عق 

ضمناً حصر این تعریف به این کـه عقـد غیـر    .قابلیت تصحیح و تنفیذ عقد غیر نافذ به عمل نیامده است

نافذ صرفاً به علت نقص یا مفقود بودن رضا غیر نافـذ شـده بـر تمـام مصـادیق عقـد غیـر نافـذ صـدق          

طبق ماده ي .( شود موجب عدم نفوذ است هت اضرار به داین واقع میاز جمله، وقفی که به ج. کند نمی

  ) م. ق 65

تزلزل یـک عمـل حقـوقی بـه علـت فقـدان       «: مشارالیه در توضیح واژه ي عدم نفوذ آورده است

اي از شرایط آن، که به صحت آن خلل نرساند موجب بروز نوعی تزلزل در عمل حقوقی است که از  پاره

مـاده ي  (کنند مانند فقدان رضا در عقد مکره که موجب عدم نفوذ آن اسـت   ذ میآن تعبیر به عدم نفو

  2)م.ق 203

آیـد   می این تعریف تا حدودي عیوب تعریف قبلی را ندارد ولی اولاً وقتی سخن از تزلزل به میان

انقضاي شود زیرا در عقد داراي خیار هم تا زمان  اشتباه می) داراي خیار(عقد غیرنافذ با عقد قابل فسخ 

اي از عقود غیر نافذ است که داراي نقص  خیار، عقد متزلزل است به علاوه این تعریف فقط شامل دسته

  .گیرد ساختاري هستند و عقود غیر نافذي که جهت حفظ حقوق ثالث غیر نافذند را در بر نمی

در ایـن  عقد غیر نافذ از اقسام عقـد صـحیح اسـت،    «: ایشان در کتاب دیگر خود بیان داشته اند

مـثلاً  . شود قسم از عقود، نقص جزئی وجود دارد که باعث توقف عقد از تأثیر و مانع بروز آثار حقوقی می
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گذارد آن عقد پیش از صدور اجازه ي مالک آثـار خـود را    مالک نبودن عاقد فضولی نقصی است که نمی

یـن تعریـف ایشـان    در ا 1»همچنین نبودن رضا در عقد مکره یک نقص محسوب مـی شـود  . ظاهر سازد

دانند ولی عقدي ناقص اما باید توجه داشـت در برخـی اقسـام     عقد غیر نافذ را از اقسام عقد صحیح می

مانند انتقال آن، عقد غیر نافذ صرفاً حفظ حقوق اشخاص ثالث باعث عدم نفوذ است نه نقص ساختاري 

. شـود  از عقود غیر نافذ نمـی  عین مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن، که این تعریف شامل آن دسته

عیوب و علـت  (اگر عیوب و علت هاي مزبور «: چنین تعریف نموده اند را حقوقدان دیگري عقد غیر نافذ

اي به منافع عمـومی وارد نیـاورد و فقـط بـراي      به این درجه نباشد یعنی وجود آن ها لطمه) هاي عقد

مثلاً تـدلیس و  . نافذ یا قابل فسخ است منافع خصوصی اشخاص مضر باشد عقد باطل نیست و فقط غیر

  2 »شود خیار فسخ محسوب می غبن فاحش و بعضی اقسام اشتباه و اکراه و حجر از موارد عدم نفوذ یا

در تعریف بالا عدم نفوذ عقد با قابلیت فسخ آن اخـتلاط شـده کـه آن تعریـف را از اعتبـار لازم      

باشد در حالی که در تعریـف مزبـور غیـر نافـذ و قابـل       اندازد ،چه اصلاً عقد قابل فسخ غیر نافذ نمی می

به علاوه ضابطه ي عدم نفوذ را لطمه به منـافع خصوصـی اشـخاص    . فسخ مرادف هم دانسته شده است

  .شود اي از عقود غیرنافذ که نقص ساختاري دارند نمی دانسته اند که مسلماً شامل گروه عمده

داند که داراي کلیه ي شـرایط صـحت بـه     راعقدي مییکی دیگر از حقوقدانان نیز عقد غیر نافذ 

جز رضاي معتدل است و منظور شور و اشتیاقی است که طرفین در حال اعتدال بر انجام معاملـه پیـدا   

  3 .اعتبار بخشید کنند و با تنفیذ می توان به این عقد می

یا باطل اسـت  عدم صحت بر دو قسم است «: حقوقدان دیگري در تعریف عقد غیر نافذ آورده اند

اي که از روي قصد نبوده مثل عقدي که شـخص آن را در حالـت خـواب واقـع      مثلاً معامله. یا غیر نافذ

ساخته است این معامله صحیح نیست یعنی باطل است اما اگـر معاملـه از روي رضـایت واقـع نشـده و      

قصود از عدم صحت باشد و م شخصی را مجبور کرده باشند که ملک خود را بفروشد معامله صحیح نمی
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عدم نفوذ آن است به این معنی که تا وقتی که زوال اکراه و اجبـار نشـده معاملـه موصـوف بـه صـحت       

تواند بشود اما وقتی اکراه بر طرف شد و شخص مکره رضـایت داد معاملـه صـحیح و نافـذ خواهـد       نمی

  1 ».بود

اولاً به نظر مـی رسـد بایـد     در این تعریف عدم صحت را بر دو قسم باطل یا غیر نافذ دانسته که

بیان می نمودند ،عدم صحت بر دو قسم بطلان و عدم نفوذ است و ثانیاً همان طور که اکثر حقوقـدانان  

  .عقد غیرنافذ از اقسام عقود صحیح است 2اند اشاره نموده

ت معامله غیر نافذ آن اس ـ«: یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف معامله ي غیرنافذ بیان داشته اند

که فاقد بعضی از شرایط صحت معامله و از این رو ناقص و معیوب باشد لیکن بتـوان عیـب آن را رفـع    

این تعریف با توجه به این که صرفاً به عـدم نفـوذ   . 3»کرد و با تنفیذ بعدي قدرت و اعتبار به آن بخشید

گیرد و نه تمام آن هـا   اي از عقود غیرنافذ را در بر می ناشی از فقدان شرایط صحت پرداخته فقط دسته

  .را مانند وصیت زاید بر ثلث ترکه

انـد و در ادامـه    حقوقدان دیگري علت عدم نفوذ را فقدان شرایط اساسی صحت معاملـه دانسـته  

ولـی هرگـاه شـخص    .شود هیچ تعهدي ایجاد نخواهدکرد مثلاً عقدي که در اثر اکراه واقع می«: اند گفته

ایشان در اثر دیگـر خـود در    4».حقوقی عقدصحیح از ابتدا بارخواهدشدمکره آن را تنفیذ کند، برآن آثار

اعتبـار   نیز مانند بطلان عقد اثر حقوقی ندارد و بی) عدم نفوذ(در این حالت «: اند تعریف عدم نفوذ آورده

تـوان   اعتباري آن شده است مـی  است منتها چون ارکان اساسی عقد وجود دارد و نقصی را که سبب بی

بدین ترتیب عدم نفـوذ بـه معنـی خـاص ،      .کند لان تفاوت فاحش پیدا میاین عنوان با بط جبران کرد
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که قابلیت کمال را دارد و با ضـمیمه شـدن رضـاي بعـدي حیـات حقـوقی       ي عقدي است ناقص، ویژه

  1 ».یابد می

باشـد و   تعریف مشارالیه صرفاً شامل عقد غیرنافذي است که داراي نقص در سـاختار خـود مـی    

  .گیرد اي از عقود غیرنافذ را که جهت حفظ حقوق شخص ثالث غیرنافذ است در بر نمی دسته

عقد غیرنافذ فاقد اثر حقوقی است کـه قـانون بـراي    «: خوانیم در تعریف دیگر از عقد غیرنافذ می

عقد غیر نافذ باطل نیست و داراي وجودي نـاقص اسـت کـه بـا تنفیـذ      . شناسد مانند عقد مکره آن می

  2 ».رد باطل می شود کامل و با

ایراد آن این است کـه   این تعریف صرف نظر از علت عدم نفوذ، اثر عدم نفوذ را عنوان نموده که 

عدم نفوذ به طور کل اثر ندارد ولی باید گفت که عدم نفوذ داراي برخی آثار از جملـه التـزام   بیان شده ،

عـدم نفـوذ حـالتی    «: م نفوذ آورده اندبرخی دیگر از نویسندگان حقوقی در تعریف عد. عقدي می باشد

نقص ساختاري، حفظ حقـوق  (اي  شرایط صحت  است که در آن عمل حقوقی به علت عدم رعایت پاره

تا زمان تنفیذ فاقد اثر حقوقی است و با تنفیـذ داراي اثـر شـده و بـا رد     ) اشخاص ثالث، فقدان انتساب

یح نمی باشد زیرا تمام اعمال حقوقی غیر نافذ این تعریف نیز صح 3 »تبدیل به حالت بطلان خواهد شد

به طور کلی فاقد اثر نمی باشند بلکه بعضی ازاعمال حقوقی غیر نافذ طرفین را پایبنـد بـه تعهداتشـان    

می نماید، مانند جایی که عدم نفوذ ناشی از اضرار بـه حقـوق اشـخاص ثالـث اسـت و همچنـین عقـد        

این که تأخیر در رد یا اجازه موجب تضـرر   ا به هم بزند مگرفضولی که در آن اصیل نمی تواند معامله ر

بنـابراین بـا در نظـر    ) م. ق 252مسـتفاد از مـاده ي  .(را فسخ نماید او شود در این صورت می تواند عقد

عدم نفوذ حالتی است که در آن عمـل حقـوقی بـه علـت عـدم      : گرفتن مجموع تعاریف می توان گفت

صحت ، تا زمان تنفیـذ در بعضـی از اعمـال حقـوقی فاقـد اثـر کامـل        رعایت شرایط مقرر قانونی براي 
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حقوقی است و با تنفیذ داراي آثارکامل شده و با اعلام رد مالک یا مأذون از طرف او بـه حالـت بطـلان    

  .تبدیل خواهد شد

  ج ـ بطلان

بطلان  بطلان به دوقسم است. است 1ضایع شدن و نادرستیبطلان در لغت به معنی فاسد شدن، 

تفاوت بطلان نسبی که در حقوق فرانسه به عنـوان   مطلق و بطلان نسبی،که به تعریف آن ها پرداخته و

  .ضمانت اجراي تخلف از شرایط اساسی اعمال حقوقی است را با عدم نفوذ بیان می کنیم

  بطلان مطلق -بند اول

: آورد ایـن بـاره مـی    حقوقدان ها تعاریف مختلفی از بطلان ارائه داده اند یکی از نویسـندگان در  

عقد یا قراردادي که یکی از شرایط اساسی آن مفقود یا در قسمتی معیوب یا معلـول باشـد کـه رفـع     «

  .2»عیب آن میسر نشود باطل است

تعریف مذکور ایراد دارد، اولاً منحصر در عقود است و به ایقاعات اشـاره ننمـوده همچنـین عقـد     

حال آن که بطلان وضعیتی است که عقد باطل متصـف بـه آن    باطل را تعریف کرده، نه حالت بطلان را

  .است و خود بطلان تعریف نشده است

دانسته وآن را به واژه ي باطل ارجـاع مـی دهنـد و     3»صفت عمل حقوقی باطل«برخی بطلان را 

 هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هرگونـه «: در تعریف باطل آورده اند

  4 .»اثر حقوقی شناخته باشد مانند بیع صغیر

تعریف فوق در مواردي با عقد غیرنافذ سازگار است زیرا عمل حقوقی غیرنافذ نیز تا تنفیذ، تمـام  

آثار حقوقی عقد صحیح را ندارد حال آن که حقوقدان مزبور عقد غیر نافذ را در زمره ي عقـود صـحیح   
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قررات قانونی موجب بطلان عمل حقوقی نمی گردد فقط برخی از مضافاًَ هرگونه مخالفت با م 1.دانند می

مقررات قانونی است که در صورت تخلف از آن ضمانت اجراي بطلان به وجود خواهد آمد یعنی تخلـف  

  .باشند از مقررات قانونی که شرط صحت عمل حقوقی می

ود حقـوقی پیـدا   بطلان حالتی است که در آن عقـد وج ـ «: در تعریف دیگري از بطلان آورده اند

کند خواه در نتیجه ي واقع نشدن تراضی یا بدون موضوع بودن آن و خواه به دلیـل منـع قـانون از     نمی

  2 »نفوذ تراضی نامشروع

این تعریف صرفاً به عقد اشاره کرده و به ایقاع اشاره ننموده به علاوه علت بطلان را صرفاً تخلـف  

سته حال آن که علل دیگر نیز براي بطلان متصور است دان. م.ق190ي از شرایط صحت مذکور در ماده

مانند تخلف از شرایط اختصاصی عقود همچون منجز بودن نکاح یا لازم بـودن قـبض در عقـود عینـی     

  .شود مانند وقف و یا در مواردي که با رد عمل حقوقی غیرنافذ ، کشف از بطلان آن عمل می

بطلان وضـعیت قـراردادي اسـت کـه در     «: تو درتعریف دیگري از بطلان چنین عنوان شده اس

  3 ».عالم حقوق وجود و اثري ندارد

این تعریف صرفاً در تعریف بطلان به قرارداد اشاره کرده حـال آن کـه بطـلان شـامل هـر عمـل       

صرف نظر از این ایراد، تعریف مناسبی است و با تغییري مختصـر  . شود حقوقی از جمله ایقاعات هم می

بطلان وضعیت عمل حقوقی است که در عالم اعتبار و حقـوق وجـود پیـدا نکـرده     توان گفت  در آن می

  .است چرا که عدم وجود ، عدم اثر را هم در پی دارد

 بطلان نسبی -بند دوم

بطلان نسبی یکی از ضمانت اجراهاي نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادها می باشـد کـه در    

در حقوق سنتی کشـورمان چنـین   . ی معروف مطرح استیک نهاد حقوق نظام حقوقی فرانسه به عنوان
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